
کن. این اولین مدال تاریخ شمشــیربازی 
در قهرمانی جهان بود و باعث شد تا یک 
اولین دیگر را برای شمشیربازی به‌دست 

بیاورم. 

خیلی خوشبخت‌ام
مجتبی عابدینی قرار اســت در توکیو، 
کنــد.  تجربــه  را  المپیــک‌اش  ســومین 
اتفــاق بــزرگ و ارزشــمندی کــه خودش 
بــا »خوشــبختی« آن را توصیف می‌کند: 
»فکر می‌کنم خوشبخت‌ام که در رشته‌ای 
مانند شــمیربازی فعالیت کــردم و حالا 
قرار اســت ســومین المپیــک‌ام را تجربه 

کنم. ســه دوره حضور در المپیک، اتفاق 
بزرگــی اســت که شــاید نصیب بســیاری 
رشــته‌های  در  هــم  آن  ورزشــکاران،  از 
برجسته‌تر نشــود. این تجربه برایم جای 
غرور دارد و ازآن‌دست اتفاق‌هایی است 
که در تاریخ شمشــیربازی و حتی ورزش 
ایران ماندگار می‌شود و در تاریخ خواهد 

ماند.

سفر به توکیو برای مدال جا مانده
زمانــی کــه بــه المپیــک لنــدن رفتم، 
شــاید فقط برای کسب تجربه رفته بودم 
و تنها آورده‌ام از آن رقابت‌ها هم همین 
بود. در ریــو رفتم تا بلکه بتوانم به مدال 
برســم. تا یــک قدمی‌اش هــم رفتم، اما 
خب آن را به من ندادند. در این دوره هم 
هدف اصلی‌ام کسب مدال است؛ مدالی 
که در ریو جا ماند و حالا می‌خواهم بروم 

تا آن را پس بگیرم. 

از تو حرکت از خدا برکت
از بچگــی مادرم همیشــه ایــن مثل را 
برایــم مــی‌زد که »از تــو حرکــت و از خدا 
برکــت.« مــن هــم همیشــه از کودکــی و 
می‌خوانــدم،  درس  کــه  زمانــی  همــان 
همــه‌ی  و  بــود  گوشــم  در  جملــه  ایــن 
تــاش‌ام را می‌کــردم و درنهایــت هــم 
ایــن خدا بــود که بــه کارم برکــت می‌داد 
و بــه نتیجــه می‌رســیدم. حــالا هــم من 
همــه ســعی‌ام را کــرده‌ام و در ماه‌هــای 
باقیمانده هم همیــن کار را خواهم کرد. 
باقی را می‌ســپارم به خــدا و امیدوارم که 

بهترین‌ها را برایم در نظر گرفته باشد.

برنــز جهان بــه انــدازه‌ی دو طلای 
المپیک ارزش دارد

پیمــان فخــری می‌گوید بــه عابدینی 
گفتم تو هنــوز حق‌ات را از شمشــیربازی 
نگرفتــه‌ای! عابدینی هم درســت همین 
را می‌گوید و ما را به مجارســتانی می‌برد 
کــه برنــز تاریخــی‌اش را در رقابت‌هــای 
قهرمانی جهان گرفــت: »به یک‌چهارم 
کــه رســیدم، حریــف هارتونــگ  نهایــی 
شدم، شمشیرباز نامداری که همین حالا 
نفر دوم دنیاســت. قبل از بازی به پیمان 
فخری گفتم به خاطر دخترهایم می‌روم 

و این حریف را شکست می‌دهم. صدای 
بچه‌هــای  و  تماشــاگران  فریــاد  ســالن، 
خودمــان را خــوب بــه یــاد دارم. فشــار 
زیادی را متحمل شدم و رقابت حساس 
ایــن  امــا خوشــبختانه  بــود،  و دشــواری 
شمشــیرباز بــزرگ را شکســت دادم و بــا 
قطعی کردن مــدال برنز، به نیمه‌نهایی 
رســیدم. یادم می‌آید کــه ده دقیقه گریه 
می‌کردم. همه‌ی آن فشــارهای جسمی 
و روحــی باعــث شــد تــا ســردرد خیلــی 
شــدیدی بگیرم و نتوانم عملکرد خوبی 
در نیمه‌نهایی داشته باشم. حقیقت‌اش 
این اســت که کسب همین برنز هم همه‌ 
مــا را راضــی کرده بــود و خیلی از کســب 
رقابت‌هــای  در  بودیــم.  خوشــحال  آن 
قهرمانی جهان، 220 شمشــیرباز حضور 
تنهــا  المپیــک  داشــتند، درحالی‌کــه در 
به‌همین‌خاطــر  می‌آینــد.  نفــر  شــصت 
معتقدم همین برنز قهرمانی جهان، به 
انــدازه‌ی دو مدال طــای المپیک ارزش 

دارد.

همین یک مــدال را به تنهایی قاب 
کردم

بعد از ریو، همســرم یــک قاب بزرگ 
درست کرد و همه‌ی مدال‌هایم را در آن 
چیــد. بااین‌حــال برنزم کــه در قهرمانی 
جهان قطعی شــد، فخری پس از همان 
مسابقه با هارتونگ، به من گفت که همه 
مدال‌هایــت را بگــذار کنــار و همیــن یک 
مــدال را قاب کن. و همیــن کار را کردم و 
به همســرم گفتم آن قــاب را خالی کن و 
همین یک مدال را بــه صورت تنها قاب 

خداحافظی دو ماهه!
بازی‌هــای  از  پــس  عابدینــی  مجتبــی 
آســیایی 2018 جاکارتــا، بــه طــور ناگهانی 
شمشــیربازی  دنیــای  از  کــه  کــرد  اعــام 
خداحافظــی می‌کنــد؛ اتفــاق عجیبــی که 
حتی در موردش با سرمربی تیم ملی هم 
هماهنــگ نشــده بــود. عابدینــی ماجرای 
تصمیــم‌اش و تغییــر آن را اینطــور روایت 
می‌کنــد: »مــا در جاکارتــا به نقــره‌ی تیمی 
رســیدیم و علــی پاکدامــن هــم با شــرایط 
خوبی که داشت، به مدال برنز رسید. بعد 
از ایــن رقابت‌ها بود که دیگر نتوانســتم در 
مقابــل فشــارها مقاومــت کنــم. همیشــه 

بــرای گرفتن همــه تصمیم‌هایم با فخری 
مشــورت می‌کــردم، امــا در این مــورد این 
کار نکــردم و البته او هــم خیلی خوب من 
را درک می‌کــرد. دو ماهی از شمشــیربازی 
دور بــودم و به نظرم اتفاق خوبی هم بود. 
پــس از دو مــاه تصمیــم گرفتــم برگردم و 
وقتی مسئله را با فخری در میان گذاشتم، 
گفت: من نگفتم برو و حالا هم نمی‌گویم 

نیا. این تیم جای توست.«

شــد، هدف‌ام قــرار گرفتن در بین شــانزده 
نفر برتر دنیا شــد که خیلی برایش زحمت 
کشیدم. در حد فاصل المپیک لندن تا ریو 
هــم برای اولین بار برنز آســیا و رســیدن به 
جمع هشــت نفر برتر دنیــا را تجربه کردم 
و رفته‌رفتــه شــرایط بهتــری در رده‌بنــدی 
جهانی پیدا کــردم. درنهایت هم از طریق 
رده‌بندی، ســهمیه گرفتم و علی پاکدامن 
هــم از آســیا ســهمیه گرفــت و ایــن بــار دو 

نفری به المپیک رفتیم.

مردم در ریو شمشیربازی را شناختند
مــن بــرای مدال بــه ریو رفته بــودم و تا 
یــک قدمی‌اش هــم رســیدم، امــا خب با 
ناداوری و آن اتفاق‌ها نتوانستم به هدف‌ام 
برسم و چهارم شد. بااین‌حال شاید ارزش 
آن اتفــاق را زمانــی متوجــه شــدم که پس 
از بازگشــت بــه ایران، بــرای ادای نذری که 
داشــتم به مشــهد رفتــم. در همــان حرم 
امام رضا و شرایطی که حاکم است، مردم 
دوره‌ام ‌کردند و با شگفتی از تجربه‌ی دیدن 
شمشــیربازی گفتند. خیلی‌ها با صراحت 
گفتند کــه تصور نمی‌کردند شمشــیربازی 
در این ســطح داشته باشــیم. از آن به بعد 
برخوردهای جالبی با مردم داشــتم. چند 
نفر دیگر جلویــم را در جای دیگری گرفته 
بودنــد و می‌گفتنــد خودمان هــم باورمان 
نمی‌شد اما ســاعت می‌گذاشتیم، تا چهار 
صبــح بــرای تماشــای مســابقه‌ات بیــدار 

شویم و یا کل شب را بیدار می‌ماندیم. 

عاشق سریال پایتخت هستم
مجتبی عابدینی، اهل مازندران اســت 
و نشــان آن را در نــام خانوادگــی‌اش هــم 
دارد. پســوند »شورمســتی« کــه در فامیلی 
عابدینی وجود دارد، نام دریاچه‌ای بســیار 
زیبــا در ارتفاعــات شهرســتان ســوادکوه را 
تداعــی می‌کنــد کــه یکــی از مرتفع‌تریــن 
دریاچه‌هــای ایران اســت کــه بــا انبوهی از 

درختان احاطه شده. 
ورزشــکار  ایــن  ریشــه‌ی  به‌هرترتیــب 
المپیکی ایران از سوادکوه استان مازندران 
می‌گویــد  به‌همین‌خاطــر  شــاید  و  اســت 
عاشــق ســریال پایتخــت اســت. در خــال 
صحبت‌هایــش هم از او پرســیدیم چطور 
شــد کــه از جایگاه آخــر المپیک لنــدن، به 
نیمه‌نهایــی المپیک ریو رســید؟ از همین 
مثــال  برایمــان  دوست‌داشــتنی  ســریال 
زد: »در پایتخــت چهــار، صحنــه‌ای وجود 
دارد کــه نقــی بــه مرده‌شــورخانه رفتــه و 
غســال در حــال شســتن اوســت. وقتی به 
زمیــن می‌خورد، از غســال می‌پرســد آیا با 
مرده هم همینطور رفتار می‌کنی؟ غســال 
می‌گویــد مرده در اختیار من اســت، اما تو 
در اختیار من نیســتی! دربــاره‌ی دلیل این 
رشــد و پیشــرفت پرســیدید، بایــد بگویــم 
من به‌طورکامل خودم را در اختیار فخری 
گذاشتم و او هم به همین اندازه، خودش را 
وفق ما و تیم سابر کرد. تمهیدات او و فعل 
خواســتنی که هر دوی ما در این چهار سال 
صــرف کردیم، منجر به این رشــد عجیب 
و ســریع شــد. تمرین‌هــا و بدنســازی‌های 
ســنگینی را پشــت ســر گذاشــتیم. صبح و 
بعدازظهر تمرین کردیم و فدراسیون هم 
تا جایی که می‌توانست، حمایت کرد تا به 

اینجا برسیم.

آرزوی رکورد تاریخی
مجتبی عابدینی که یک بار تا مرز خداحافظی رفته و یک بار هم خداحافظی کرده و بازگشــته، حالا آنقدر امیدوار اســت 
کــه بــه روزهای پــس از المپیک 2021 هم فکر می‌کند و دوســت دارد در 38 ســالگی، حضور در پنجمیــن دوره‌ی بازی‌های 
آســیایی را هم تجربه کند؛ اتفاقی که یک رکورد بزرگ در تاریخ ورزش ایران به حســاب می‌آید. البته که او یک رقیب جدی 
مانند احسان حدادی دارد که بعید به نظر می‌رسد بازی‌های آسیایی 2022 را از دست بدهد. عابدینی درباره‌ی این هدف 
جالــب خــودش نیز می‌گوید: »مــن از بازی‌های 2006 دوحه، در تمام دوره‌های بازی‌های آســیایی بــودم و حالا هم یکی از 
اهداف‌ام پس از المپیک، حضور در بازی‌های 2022 اســت. فکر نمی‌کنم تا امروز کســی در پنج دوره‌ی این بازی‌ها حضور 

داشته باشد، اما من دوست دارم به این هدف برسم.«

سه سوال در راه سومین المپیک
پیش‌بینی‌ات از نتیجه‌ی خودت در توکیو چیست؟

پیش بینی من کســب مدال اســت. همه‌ی بچه‌ها و کادر فنی کوهی از انگیزه هســتند، اما حداقل برای خودم هدف‌ام را 
روی مدال گذاشته‌ام و فکر می‌کنم می‌توانم به آن برسم. 

و نتیجه ی تیمی؟
این اتفاق برای اولین بار افتاده است. بااین‌حال تیم بسیار خوب و باانگیزه‌ای داریم و شانس خوبی هم برای رسیدن به 

مدال داریم، اما به‌هرحال قرعه‌ای که به آن می‌خوریم هم اهمیت دارد. 
ترجیح می‌دهید رقابت را با کدام تیم شروع کنید؟

اینکــه برنامــه‌ی تیم چیســت را که نمی‌توانــم بگویم، چون جزو تاکتیکمان اســت اما ترجیح خودم این اســت که اول با 
ایتالیا دیدار کنیم. بعد برای مثال با مجارستان و در فینال هم به کره برسیم. 
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